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Abstract 
Coherence means creating a relationship and continuity between two or 
more structures that are grammatically equal to each other. Today, there 
are many factors and tools to create continuity and organization of the 
semantic-syntactic structure of a text. The components of relational con-
sistency are considered one of the tools of integration between the phras-
es of a text, which was proposed by McHoliday and Ruqiyeh Hassan. 
Conjunctive elements include: Conjunctive elements can appear in four 
additional, causal, unexpected, and temporal types. The element of time 
connection itself includes four components: sequential, simultaneity, ref-
erential, and final. Based on the descriptive-analytical method, the pres-
ent essay examines the role of the mentioned components in the syntac-
tic-semantic organization of the verses of the Holy Quran. The findings 
of the research show that the components of relational consistency in the 
selected examples most connected the semantic structure of the sentences 
to each other, although these elements had an outward manifestation in 
most of the examples, by reflecting more on the expressions, it can be 
realized that these components make the conceptual structure of the text. 
are linked to each other.
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چکیده 
همپایگی به معنای ایجاد رابطه و پیوستگی میان دو یا چند سازه‌است که از لحاظ دستوری با 
یکدیگر برابر باشند. امروزه عوامل و ابزارهای متعددی برای ایجاد پیوستگی و سازمان‌بندی 
ســاختار معنایی- نحوی یک متن وجود دارد. مؤلفه‌های همپایگی ربطی به عنوان یکی از 
ابزارهای یکپارچه‌ســازی میان عبارات یک متن به شمار می‌روند که توسط مک هالیدی و 
رقیه حسن مطرح شده‌است. عناصر ربطی شامل: عناصر ربطی – پيوندی می‌تواند در چهار 
نوع اضافی، ســببی، خلاف انتظار و زمانی نمود یابد. عنصر ربط زماني نيز خود در بردارندۀ 
چهار مؤلفۀ ترتیبی، همزمانی، ارجاعی و انجامی اســت. جســتار حاضــر با تکیه بر روش 
توصیفی- تحلیلی به واکاوی نقش مؤلفه‌های مذکور در سازمان بندی نحوی- معنایی آیات 
قرآن کریم می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشــان می‌دهد مؤلفه‌هاي همپایگی ربطی موجود 
در مثال‌های برگزیده بیشتر ساختار معنایی جملات را به یکدیگر مرتبط کردند، اگر چه این 
عناصر در بیشتر نمونه‌ها تجلی ظاهری داشتند؛ اما با تأمل بیشتر در عبارات می‌شود به اين 

مسأله پی برد که این مؤلفه‌ها ساخت مفهومی متن را به یکدیگر پیوند زده‌اند. 
کلید واژه‌ها: قرآن، همپایگی، سازمان بندی نحوی- معنایی، هالیدی و حسن.
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 1. مقدمه

مقولۀ انسجام یا سازمان‌بندی ساختار معنایی- نحوی، یکی از مباحث زبان‌شناسی به شمار 
می‌رود. زبان‌شناسی نقشگرا از رهگذر توجه به نقش‌های زبانی و معرفی زبان به عنوان ابزار 
ارتباطی، تحولات عمیقی در مطالعات زبان شناســی ایجاد کرد. از جمله دستاوردهای این 
رویکرد، معرفی عوامل انسجام متن است که عنصرهای زبانی یک جمله را به عناصر زبانی 
دیگر جمله مرتبط می‌سازد و جملات را از گسستگی خارج می‌کند و با برقراری رابطه بین 

آنها متن را شکل می‌دهد )کرم زادگان، 1398: 274(. 
انسجام یکی‌از جالب‌ترین جنبه‌های متنیت1 است؛ موضوعی که در نوع خاصی از نقد ادبی 
به شــدت مورد توجه قرار گرفته‌است، اما به هنگام ترجمه به راحتی نادیده گرفته می‌شود. 
چنین به نظر می‌رسد که می‌توان به دو روش به انسجام و سازمان‌بندی معنایی ساختار یک 
متن دست یافت، از یک سو، مجموعه‌ای از ابزارهای دستوری مشخص نظیر توالی زمان‌ها 
یا رابط‌هایند که متن را از نظر زمان، مکان و به لحاظ منطقی سازمان‌دهی می‌کنند؛ از سوی 
دیگر، مجموعه‌ای از ابرازهای واژگان- دستور هستند که برای تثبیت پیوندهای اصلی میان 

سازه‌های ساخت اطلاع، درون متن به کار می‌روند )فاست، 1397: 216(.
به طور کلی هدف یک پژوهش به هدف بنیادی، توسعه‌ای – ترویجی و کارکردی صورت 
می‌پذیرد. در این جســتار کاربســت مؤلفه‌هاي همپایگی ربطی- پیوندی در سازمان بندی 
ساختار نحوي- معنایی متن اصلی قرآن کریم مورد با هدف توسعه‌ای- ترویجی و کارکردی 
مورد بررســی قرار می‌گیرد. آیات منتخب به دلیل نمود عناصر ربطی در آنها‌ و برخورداری 
از قابلیت تحلیل و بررســی انتخاب شــده‌اند. هر چند می‌توان گفت امکان این وجود دارد 
که عناصر مذکور را در ســایر آیات نیز بررسی و مشاهده کرد. همچنین با توجه به این که 
امکان بررسی تمامی مؤلفه‌هاي همپایگی ربطی در یک یا دو سوره به صورت تطبیقی وجود 
نداشت، نمونه‌ها به فرم پراکنده از سرتاسر قرآن برگزیده شدند تا از این طریق بتوان کارکرد 

تمامی این عناصر را بازتاب داد.

1-1. پیشینۀ پژوهش
تاکنون هیچ مقاله یا پایان نامه‌ای کاربســت تمامــی مؤلفه‌هاي همپایگی ربطی– پیوندی 
در ســازمان‌بندی ساختار نحوی- معنایی قرآن کریم را به صورت یکجا مورد بررسی قرار 
نداده‌اســت، لکن به برخی از پژوهش‌هایی که در این حوزه  ‌صورت گرفته‌اســت، اشاره 

می‌شود:
ـ مقالۀ »نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن« نوشتۀ نوروزی و غلامحسین‌زاده )1388( 
چاپ شــده در فصلنامۀ کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی، که به بررسی عوامل ربط زمانی 
1) Textuality
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در قصیده انتخابی خود پرداخته‌اند و به این نتیجه رســیدند که تمامی عوامل ربط خاصیت 
انسجام بخشی ندارند.

ـ مقالۀ »بررســی مقابل‌های نقش گفتمانی ادات پیوندی »و و ف« در قرآن کریم«، نوشتۀ 
ویسی و وردنجانی، )1395( چاپ شده در کنگره بین المللی زبان و ادبیات، به بررسی نقش 
روابط گفتمانی ادات پیوندی در متن قران کریم پرداخته‌اســت. نتایج پژوهش حاضر نشان 
می‌دهد حرف ربط و در متن ســوره مورد نظر به نسبت یکسان در جایگاه آغازی و میانی 
به کار رفته و بیشــتر در روابط پیوندی، تمثیلی و تقابلی شرکت می‌کند، در حالیکه حرف 

فاء غالبا در جایگاه میانی و در روابط توالی زمانی، شرطی و علی به کار گرفته شده‌است.
ـ  مقالۀ »کاربســت نظریه انسجام متن در سوره مبارکه حجرات«، نوشتۀ طاوسی و زارع 
زردینی، )1400(، چاپ شده در مجلۀ مطالعات سبک شناختی قرآن کریم، به بررسی عوامل 
انسجام بخش در سورۀ مذکور پرداخته‌است. از نتایج این پژوهش می‏توان به توسعه روش‏های 
زبان‌شناسی در دانش تناسب آیات قرآن، همچنین پاسخ‏گویی به شبهات مستشرقان دربارۀ 
ناسازگاری و چندلایگی متن ســوره‏های قرآن و همچنین ارائه یک روش در یافتن محور 

موضوعی سوره‏های قرآن کریم اشاره کرد.
ـ  مقالۀ »بررســی عناصر انســجام پیوندی و رابطه آن با معنا در داستان آفرینش آدم در 
مرصادالعباد «، نوشتۀ گلی زاده و فاطمی، )1400(، چاپ شده در مجلۀ تفسیر و تحلیل متون 
زبان و ادبیات فارسی،  به بررسی ادوات پیوندی در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد در 
چهار گونه عوامل ربط افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی پرداخته‌است. یافته‌های پژوهش نشان 

می‌دهد کارکرد عوامل افزایشی و سببی بیشتر از سایر عوامل پیوندی است.
ـ  مقالۀ »معنای تلویحی ادوات ربطی در قرآن کریم با تکیه بر اصل مشــارکت«، نوشــتۀ 
راســتگو و نجفی نوبهاری، )1401(، چاپ شــده در پژوهشنامۀ قرآن و حدیث، به بررسی 
معنای تلویحی ادوات ربطی در قرآن کریم پرداخته‌اســت. بررســی داده‌های قرآنی نشان 
می‌دهد کــه معنای ادوات ربطی در پاره گفت‌ها و جمله‌های قرآن تنها با توجه به صورت 
و ســاخت آنها قابل فهم نیست بلکه برای درک کامل منظور اصلی از کاربست آنها باید به 
عواملی چون بافت، هم متن، روابط بینامتنی، مولفه‌های معناساز ادوات ربطی و دانش پس 

زمینه‌ای توجه کرد.
    تفاوت این پژوهش با ســایر آثار، در این اســت که تمام عناصر همپایگی ربطی نظیر: 
افزایشــی، سببی، اختلافی و چهارگانۀ زمانی در آیات منتخب از قرآن کریم مورد تحلیل و 

بررسی قرار گرفته‌است که این امر در نوع خود یک نوآوری به شما می‌رود.

1-2. پرسش‎های پژوهش
1 ـ مؤلفه‌هاي همپایگی ربطی چگونه باعث سازمان بندی ساختار نحوی- معنایی متن می‌شود؟
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 2ـ  در فراگیری معنای ادوات همپایگی ربطی، توجه به چه عناصری از اهمیت برخوردار 

است؟

1-3. ضرورت و اهميتّ پژوهش
از آنجایی که مطالعه و بررسی متون دینی به خصوص قرآن کریم در حوزه‌های مختلف، 
افق‌های دانشی پژوهشــگران را گسترش می‌دهد و باعث آشنایی آنان با زیبایی‌ها و رمز و 
رموز نهفته در آن می‌گردد، از این رو نگارش چنین مقاله‌ای می‌تواند برای تمامی علاقه‌مندان 

به پژوهش در قرآن کریم راهشگا و مفید به فائده باشد.

2. سازمان‌بندی معنایی متن 
حفظ کامل ســاخت واژگان و عبارات یک متن و ســازمان بنــدی معنایی آن، یکی از 
شیوه‌هایی است که متن را به شکل یکپارچه حفظ می‌کند. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه 
عبارت است از: »انسجام« که معمولا در قالب استفاده از ابزارهای دستوری یا ساختی برای 
حفظ یکپارچگی متن تعریف می‌شــود، و »پیوستگی« که به مثابه شبکۀ مفهومی یا معنایی 
است که بخش‌های مختلف متن را به شکل یک کل واحد به هم می‌چسباند )فاست، 1397: 
215(. اگینز1 پیوستگی را به مثابۀ رابطه متن با موقعیت و شرایط حاکم بر آن تعریف می‌کند؛ 
به عبارت دیگر پیوستگی را چیزی بیرون از متن می‌داند در حالیکه انسجام را به عنوان بعد 

درونی متن معرفی می‌کند )اگینز، 1994: 87(. 
وی معتقد است که اگر در اوج گرمای سوزان ظهر در وسط بیابان جملۀ »چراغ را روشن 
کن« را به زبان بیاورم، این گفته‌ام به لحاظ موقعیتی فاقد پیوستگی است. اگر به عنوان افسر 
جنایی در صحنۀ جرم خطاب به متهم به جای این که بگویم »شــما را از حقوق قانونی‌تان 
آگاه می‌کنم«، جملۀ »گوش کن به حرفم مرتیکۀ بیشعور« را به زبان بیاورم، این گفته‌ام اصلًا 
پیوستگی ندارد. اگر جملۀ فرانسوی"  “I1 veux qu elle est heureux )او ذکر می‌خواهد که 
او مؤنث خوشبخت شود( را تولید کنم، هرچند که گفته‌ام پیوستگی دارد، اما در سطح اولیۀ 
ساخت درونی جمله، نا منسجم به نظر می‌رسد؛ زیرا "x" باید به صورت "t" و “est” باید 
به صورت “soit” و"heureux" به شکل "heureuse" باشد. با وجود این که سخنگوی زبان 
فرانسه می‌تواند معنی حرفم را بفهمد، اما به راحتی هم نمی‌تواند این جمله را درک کرد، آن 
هم به این دلیل که من پیوســتگی‌های دستوری اصلی جمله را از بین برده‌ام؛ پیوندهایی که 

سازه‌های درون جمله و فراتر از آن را به هم مرتبط می‌سازند )همان: 216-215(.

1) Eggins 
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3. مؤلفه همپایگی ربطی
یکی از روش‌های مهمی که باعث ســازمان بندی معنایی و انســجام متن مقصد می‌شود 
اتصــال بخش‌های مختلف متن به کمک انواع حروف ربط یا ابزارهایی اســت که این کار 
را انجــام می‌دهند. در عبــارت"I’ve got a cold. I’m going to bed" می‌توان همپایگی را 
مشاهده کرد، یعنی دو جمله بدون اینکه ابزار پیوند انسجامی مشخصی داشته باشند فقط در 
کنار هم قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، گیرندۀ متن مجبور است که خود، ارتباط علت- 
معلول مشــخصی را از طریق انسجام موقعیتی تعیین کند )فاســت، 1397: 227(. هالیدی 
و حســن عوامل ربط را به چهار دسته تقســیم کرده‌اند: 1( افزایشی، شامل: ساده، مرکب، 
مزدوج، توضیحی و تمثیلی 2( تقابلی، شــامل: ساده، مرکب و مزدوج 3( علّی، شامل عادی 
 Halliday& Hassan( زمانی، شــامل: ترتیبی، همزمانــی، ارجاعی و انجامی )و معکوس 4

.)239-238: 1984

3ـ1. ربط اضافی یا افزایشی
یکی از انواع عوامل ربطی متن، ربط اضافی یا افزایشی است. »اين نوع رابطه معنایی وقتی 
برقرار می‌شــود كه جمله‌ای دربارۀ محتوای جمله‌هــای قبلی در متن مطلبی را اضافه كند. 
اين جمله‌هاي اضافي مي‌تواند جنبة توضيحي، تمثيلی و مقايسه‌ای داشته باشد« )لطفی پور 
ســاعدی، 1371: 114(. برخی حــروف و واژگان در زبان عربی نظیر» وَ ، اوَ ، امَ ، کذلك( 

دارای نقش ارتباط اضافی و یا افزایشی می‌باشند.
1- إنِاَّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنبَّيِيِّنَ مِنْ بعَْدِهِ وَأوَْحَيْناَ إلِىَ إبِرَْاهِيمَ وإَسِْــمَاعِيلَ 
وإَسِْحَاقَ ويَعَْقُوبَ وَالْأْأَسْباَطِ وعَِيسَى وأَيَوُّبَ ويَوُنسَُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا )نساء/ 

آیه 163(.
ِّصِينَ  أمَ تأَمُرُهُم أحَلَمُهُم بهَِذَا أمَ هُم قَوم طَاغُونَ أمَ يقَُولوُنَ  َّصُواْ فإَِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلمُترََب 2- قلُ ترََب
لهَۥُ بلَ لَّاَّ يؤُمِنوُنَ فلَيأَتوُاْ بحَِدِيث مِّثلِهۦِٓ إنِ كَانوُاْ صَدِقيِنَ  أمَ خُلِقُواْ مِن غَيرِ شَيءٍ أمَ هُمُ ٱلخَلِقُونَ  تقََوَّ
مَوَتِ وَٱلَأرضَ بلَ لَّاَّ يوُقنِوُنَ أمَ عِندَهُم خَزَائنُِ رَبِّكَ أمَ هُمُ ٱلمُصَيطِرُونَ )طور/ آیات  أمَ خَلَقُواْ ٱلسَّ

.)37- 31
َّذِينَ كَفَرُواْ أوَ يكَبتِهَُم فيَنَقَلِبوُاْ خَائبِيِنَ ليَسَ لكََ مِنَ ٱلَأمرِ شَيءٌ أوَ يتَوُبَ  3-  ليِقَطَعَ طَرَفا مِّنَ ٱل

َّهُم ظالمُِونَ )آل عمران/ آیه 128(. بهَُم فإَِن عَلَيهِم أوَ يعَُذِّ
در نمونۀ نخســت، عامــل همپایگی"واو" به عنوان حلقه وصل میــان واژگان و عبارات 
آیه‌است. این عامل در ایجاد ارتباط درون جمله یا مشارکت اعرابی نقش بسزایی دارد. آنچه 
که در بررسی و تحلیل یک متن اهمیت دارد، روابط درون جمله‌ای نیست؛ بلکه روابط میان 
جملات و پیوند میان آنهاست )نظری، 1392: 39( اما از آنجایی که متن قرآن سرشار از ربط 
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 درون جمله‌ای یا اشتراک نحوی است، در بررسی عوامل ربطی به خصوص ربط افزایشی، 

می‌بایست به پیوند درون جمله‌ای اهمیت داد که در برخی مواقع از پیوند میان جملات بیشتر 
به چشــم می‌آید. در این نمونه، حرف ربط"واو" بار حمل معنای عبارت" أوحينا إلى« را با 
خود به دوش می‌کشــد. همان طور که ملاحظه می‌شود، تمام واژگان پس از این حرف به 
صورت مفتوح آمده‌اند و در حقیقت به وسیله این حرف به اولین معمول که واژۀ "ابراهیم" 
باشــد، اضافه شده و در تمامی آنها معنای "أوحينا إلى" یافت می‌شود1. هدف از این عنصر 
ربطی مشارکت و انتقال اعراب است. در این نوع ربط واژگان یا ترکیب‌هایی به هم افزوده 
می‌شــوند که همگی به یک عامل اولیه وابسته هســتند به زبانی دیگر و از دید نحوی، در 
واژگان یا ترکیب‌های بعدی عامل اولیه حذف شــده و یک پیوند افزایشی آنها را به واژه یا 
ترکیب اول مرتبط می‌سازد. هر چه این افزوده‌ها بیشتر باشد اهمیت کارکرد ادات افزایشی 

بیشتر به چشم می‌آید )همان: 40(.
در نمونۀ دوم و ســوم حرف ربطی"أم و أو" مســؤولیت ایجاد همپایگی میان جملات و 
انتقال معنا را برعهده دارد. در واقع این عنصر ربطی، باعث افزودن یک جمله به جمله قبل 
و ایجاد ساختار خرد می‌گردد. در مثال دوم حرف عطف"أم" از نوع "أم منقطعه" به معنای 
استفهام توبیخی است که جملات مســتقل را به یکدیگر متصل ساخته و باعث انسجام و 

سازمان‌بندی ساختار نحوی- معنایی آیات مزبور شده‌است2.
بــرای حرف ربــط "أو" دوازده معنا ذکر کرده‌اند که عبارت‌اند از: شــک و تردید، ابهام 
و تشــکیک، تخییر، اباحه و جمع مطلق)ابن هشــام، 1383، ج1: 286(. در مثال ســوم به 
پیامبر)ص( گفته می‌شــود که خداوند در قطع کردن پیکر یا ســرکوب کردن و بخشیدن یا 
عذاب دادن کافران مختار اســت که این اختیار در حرف ربطی مذکور تجلی یافته‌است. در 
این آیه همپایگی افزایشــی در سطح میان جمله‌ای صورت گرفته‌است و جملات از لحاظ 
ساختاری به یکدیگر وابسته نیستند و تنها اشتراک ضمیر"هم" و معانی نهفته در آن، آنها را 
به یکدیگر وابســته کرده‌است. در این سطح از افزایش داده، جملاتی که به اصطلاح نحوی 

ارکان اصلی خود را اخذ کرده‌اند، به یکدیگر افزوده می‌شوند )نظری، 1392: 40(.

3ـ2. ربط علّي یا سببی
همان طور که از نامش پيدا اســت، ســبب و دليل رویدادی را بيان می‌کند. »ربط سببی 
زمانی رخ می‌دهد که رویدادهای فعل یک جمله با رویدادهای دیگر جمله‌ها ارتباط سببی 
و علّی داشته باشد. این ارتباط شامل روابط علت، نتيجه، هدف و شرط می‌شود« )لطفی پور 

1( اسم‌های علم با توجه به این که غیر منصرف هستند، در حالت مجروری به جای کسره، فتحه می‌گیرند.
2( أم منقطعه بیانگر مفهوم اضراب إبطالي بوده و میان دو عبارت مستقل و متضاد قرار می‌گیرد، در حالی که أم متصله بیانگر تساوی 
یا تعیین مصداق است. در أم منقطعه قبل و بعد آن با یکدیگر ارتباطی ندارد؛ یعنی می‌توان قبل و بعد آن را به صورت مستقل و مجزا 

از هم به کار برد. معنای آن در زبان فارسی"یا و آیا" می‌باشد.
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ساعدی، 1371: 115(. عوامل پیوند سببی را می‌توان در دو سطح کوتاه و بلند بررسی کرد. 
در سطح کوتاه، ادات سببی دو جمله را که یکی علت، نتیجه و غرض جمله دیگر است به 
هم پیوند می‌دهند. این ســطح از پیوند گرچه از خاصیت انسجامی به دور نیست اما توسط 
پیوند افزایشــی یا زمانی به دیگر اجزای متن پیوند خورده‌اســت و عبارت دیگر خاصیت 
انسجامی آن صرفا محدود به درون یک ساختار خرد و جزئی است )نظری، 1392: 47(. در 
زبان عربی ادوات متعددی برای دلالت این مفهوم وجود دارد، از جمله  »إذ، لام تعليل، کی، 

لكی و لذا، علی هذا، لهذا و لأن ...«.
1- وَإذِْ تقَُولُ للَِّذِي أنَعَْمَ الَلَّهّهُ عَلَيْهِ وَأنَعَْمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِــكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتقَِّ الَلَّهّهَ وَتخُْفِي فيِ 
جْناَكَهَا  ا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ نفَْسِــكَ مَا الَلَّهّهُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَــى الناَّسَ وَالَلَّهّهُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ  فلََمَّ
لكَِــيْ لََا يكَُونَ عَلَى المُْؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فـِـي أزَْوَاجِ أدَْعِياَئهِِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْهُــنَّ وَطَرًا  وَكَانَ أمَْرُ الَلَّهّهِ 

مَفْعُولًًا)احزاب/ آیه 37(
لَ ٱلمُسلِمِينَ )زمر/ آیه 12( 2- وَأمُرِتُ لِِأَن أكَُونَ أوََّ

در مثال اول و دوم، ادات ربط سببی در قالب حرف"لکی و لأن" متبلور شده‌است که دو 
عبارت را به‌هم متصل ســاخته و باعث ایجاد سازمان بندی ساختار نحوی- معنایی این آن 
شده‌اند. بدین صورت که هدف از طلاق دادن همسر توسط زید، فراهم شدن بستر ازدواج 
اســت  كه در قالب عبــارت "لكي لاكيون على المؤمنين حرج فــي أزواج أدعيانهم" ذكر 
شده‌اســت. در مثال دوم نیز فرمان داده شــدن به عنوان علت و سبب برای اسلام اوردن به 

عنوان نخستین نفر قرار داده شده‌است.

3-3. ربط خلاف انتظار یا نقضی 
یکــی دیگر از عناصر همپایگی ربطی عنصر ربط خلاف انتظار یا نقضی اســت. »این رابطۀ 
معنایی زمانی برقرار می‌شــود که محتوای یك جمله، خلاف انتظاراتی باشد که جمله قبلی به 
وجود می‌آورد« )لطفی پورساعدی، 1371: 115(. در زبان عربی حروف مختلفی برای بيان این 
غم، على أي حال، بلَ، في نفس الوقت و...«. ، عَلَى الرَّ نوع ارتباط پيوندی وجود دارد، از قبيل: »لکنَّ
ِّهِم يرُزَقونَ )آل عمران/ آیه  ِ أمَواتاً  بلَ أحَياءٌ عِندَ رَب َّذينَ قتُلِوا في سَبيلِ اللَّهَّ 1- وَلا تحَسَبنََّ ال

.)169
2- ما خَلَقْناهُما إلِاَّ باِلحَْقِّ وَ لکِنَّ أکَْثرََهُمْ لا يعَْلَمُونَ )دخان/ آیه 39(.

در مثال نخســت عنصر »بل«، حرف اضراب یا رویگردانی اســت؛ بدین معنا که گوینده 
در ابتــدا جملــه‌ای را بیان می‌کند و در جملة پس از حرف ربط »بل«، به صورت تأییدی یا 
انکاری، جمله‌ای دیگر را ذکر می‌کند که مطلب قبل را بیشــتر تبیین می‌نماید. در این مثال 
خداوند متعال با اســتفاده از حرف ربط مذکور توقع و تصوری که از جملۀ نخست وجود 
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 دارد را از بین می‌برد. هالیدی و حسن پیوند نقیضی را »نوعی ارتباط میان جملات می دانند 

که در آن متکلم ســعی می‌کند به وسیله برخی ادوات پندار و تصوری که از جمله قبل در 
بردارد از بین ببرد« )هالیدی و حسن، 1976: 250-256(.

بعضى از مفسران معتقدند كه آيۀ مذکور دربارۀ شهداى احد نازل شده و بعضى ديگر آن 
را دربارۀ شــهداى بدر مي‌دانند، ولى حق اين اســت كه پيوند اين آيه با آيات گذشته نشان 
مي‌دهد، بعد از حادثه احد نازل شده‌است. اما مضمون و محتواى آيه تعميم دارد و همه شهدا 
حتى شهداى بدر را كه چهارده نفر بودند، شامل م‌ىشود، لذا در حديثى از امام باقر )ع( نقل 
شــده كه فرمود: این آیه درباره شهداى احد و بدر هر دو نازل شده‌است ) مکارم شیرازی، 

1353،ج3، ص 168(. 
به‌ هر حال چنين بنظر مي‌رسد كه جمعى از افراد سست ايمان بعد از حادثۀ احد م‌ىنشستند 
و بر دوســتان و بستگان خود كه شهيد شده بودند، تأسف م‌ىخوردند كه چرا آنها مردند و 
نابود شدند، مخصوصا هنگامى كه به نعمتى م‌ىرسيدند و جاى آنها را خالى مي‌ديدند، بيشتر 
ناراحت م‌ىشدند، با خود م‌ىگفتند ما اين چنين در ناز و نعمتيم اما برادران و فرزندان ما در 
قبرها خوابيده‌اند و دستشــان از همه جا كوتاه ‌است. اينگونه افكار و اينگونه سخنان علاوه 
بر اين كه نادرســت بود و با واقعيت تطبيق نمك‌ىرد، در تضعيف روحيه بازماندگان بى اثر 
نبود. آیۀ مزبور خط بطلان بر اين گونه افكار كشــيده و مقام، شــامخ و بلند شهيدان را ياد 
َّذِينَ قتُلُِوا فيِ سَبيِلِ اّهِللّه أمَْواتاً ، در اينجا روى سخن فقط  كرده‌اســت و م‌ىگويد: لا تحَْسَبنََّ الَ
به پيامبر )ص( اســت تا ديگران حساب خود را بكنند م‌ىگويد: اى پيامبر! هرگز گمان مبر 
ِّهِمْ يرُْزَقوُنَ: بلکه آنها زنده‌اند و نزد  آن‌ها كه در راه خدا كشته شدند، مرده‌اند بلَْ أحَْياءٌ عِنْدَ رَب

پروردگارشان متنعمند ) همان(. 
در مثال دوم حرف "لکن" عنصر ربط نقیضی است که ساختار نحوی- معنای دو عبارات 
را به یکدیگر گره زده و باعث انســجام بخشــی به آن شده‌است و جمله پس از آن خلاف 
انتظار عبارت قبل از آن است؛ يعنى آسمان و زمين جز از روى دانشى كه موجب خلقت آنها 
بود نيافريديم؛ زيرا علم جز براستى و حقيقت دعوت نميك‌ند، لکن بيشتر مردم صحّت آنچه 
را كه ما گفته‌ايم نمي‌دانند؛ زيرا در گفتار ما و استدلال‌هاىي كه بر صحّت آن اقامه شده‌است 
دقـّـت نميك‌نند )طبرســی،  1359، ج 22، ص 313(. این نکته را باید ذکر کرد که آیات و 
فرامین الهی هرگز با تصور و نقضی رو به رو نیست و آنچه که مسلم و مبین است، مخالفت 

و باور غلط مشرکین با واقعیت و آموزه‌های دینی و الهی است.

3-4. عنصر ربط زمانی
این رابطه هنگامی بین دو جمله برقرار می‌شود که گونه‌ای توالی زمانی میان رویدادهای آن 
دو جمله برقرار باشد. عوامل ربط زمانی توالی زمانی حوادث و رویدادها را نشان می‌دهد و 
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باعث ایجاد انسجام متنی می‌گردد که به چهار نوع ترتبیبی، همزمانی، ارجاعی و انجامی دیده 
می‌شــود )گلی زاده و فاطمی، 1400: 218(. رابطۀ زمانی چهار نوع اصلی دارد که پژوهش 
حاضر به بررسی آنها در آیات انتخابی از قرآن کریم می‌پردازد. این چهار نوع عبارت‌اند از: 

ترتیبی، همزمانی، ارجاعی و انجامی.

3ـ4ـ 1. ترتیبی
توالی زمانی جمله‌ها که حوادث و رویدادها را نشان می‌دهد، یکی دیگر از راه‌های پیوند 
جملات اســت و نبود این پیوند، تا حدودی باعث آشفتگی متن می‌شود. در ارتباط زمانی 
ترتیبی حوادث و رویدادها به ترتیب زمانی و با ابزارهایی چون "واو، فاء، ثمّ، بعد ذلك، ذلك 

الوقت، عقيب ذلك و.... به دنبال هم می‌آید )همان: 219(. برای مثال:
1- وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِينَ ليَْلَةً ثمَُّ اتخََّذْتمُُ العِْجْلَ مِنْ بعَْدِهِ وَأنَتْمُْ ظَالمُِونَ )بقره/ آیه 51(

2- وَأغَْطَشَ ليَْلَهَا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأْأَرْضَ بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا)نازعات/ آیۀ 29 و 30(. 
در نمونۀ نخست، مؤلفۀ ربط زمانی ترتیبی »ثمّ«  دو جمله را به یکدیگر متصل نموده‌است که 
توالی و پی در پی بودن دو عمل در آن هویداست. به این صورت که ابتدا چهل شبانه روز با 
حضرت موسی)ع( وعده گذاشته می‌شود آنگاه پس از غیبت ایشان، گوساله مورد پرستش قرار 
می‌گیرد. »ثم« یکی از عوامل عطف و ربط در زبان عربی است که سیبویه و ابن هشام برآن سه 
دلالت ذکر کرده‌اند: تشریک، ترتیب و تراخی )سیبویه، 1988، ج1: 438؛ ابن هشام، 1383،ج2: 
81(. این حرف دلالت بر تأخیر ما بعد از ما قبل را دارد و اقتضا می‌کند عبارات بعد از این کلمه 
از ما قبلش، به طور طبیعی از نظر مرتبه یا از نظر موضع و موقعیت مؤخر باشه و بعد از ثم بیان 
شود، بر حسب آن چیزی که در قبل از آن و در اول عبارت ذکر شده‌است )راغب اصفهانی، 
1373، ج 1: 363(. در مثال دوم، عنصر ربطی "بعد ذلک"، از نوع ترتیبی است. بدین صورت 
که خداوند متعال ابتدا شــب آســمان را تاریک و روز را از تاریکی بیرون آرود و پس از آن 
زمین را گسترانید و وسعت بخشید. انجام تاریک ساختن شب و وسعت دادن زمین به صورت 
ترتیبی به واسطۀ مؤلفۀ " بعد ذلک" به وقوع پیوسته‌است. نمود این حرف در آیۀ مذکور باعث 

یکپارچگی دستوری- معنایی آیات نیز شده‌است.

3ـ4ـ2. همزمانی
در کنار ادواتی که جملات را در زنجیره‌ای از وقایع نشان می‌دهند، ادواتی نیز هستند که 
جمله‌ای را به لحاظ همزمانی با جمله‌ای دیگر به آن ملحق می‌ســازند. در این حالت جملۀ 
دوم ضمیمه و محلق جملۀ اول محسوب می‌شود، گویی که جمله اول رکن و پایه است و 
جمله دوم پیرو )نظری، 1392: 44(. عوامل این نوع رابطه در زبان عربی عبارت‌اند از: »واو، 

فی نفس الوقت، فی ذلک الوقت، إذ، عندما، حينما، بالتزامن مع و...« برای مثال:
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 ـلِمُونَ إنِ تتََّبعُِونَ  َّحنُ أعَلَمُ بمَِا يسَتمَِعُونَ بهِِ إذِ يسَتمَِعُونَ إلِيَكَ وإَذِ هُم نجَوَى إذِ يقَُولُ ٱلظَّ 1- ن

إلَِّاَّ رَجُلا مَّسحُورًا)اسراء/ آیه 47(
بتَ عَاد فكََيفَ كَانَ عَذَابيِ ونَذُُرِ )قمر/ آیه 18( 2- كَذَّ

در مثال بالا ســه عمل همزمان "گوش دادن، در گوشــی صحبت کردن و گفتن« در حال 
به وقوع پیوســتن اســت. مؤلفه ربط »إذ«  این سه عمل همزمان را که در جمله پایه و پیرو 
بازتــاب یافته‌اند را به یکدیگر وصل نموده و باعث پیوند میان آنها شده‌اســت. نکته دیگر 
در خصــوص ربط زمانی همزمانی این که عواملی مانند: "همان‌گاه یا همان هنگام در زبان 
ادبــی گاهی به معنای فورا و بی درنگ به کار می‌روند که نباید این‌گونه کاربرد را با کاربرد 
عوامل ربط همزمانی اشتباه گرفت )نوروزی، غلامحسین زاده ، 1388: 101(. در مثال دوم، 
حرف ربطی"واو" از نوع ربط همزمانی اســت. در واقع عذاب و هشدار دو امری است به 
صورت همزمان از سوی خداوند صورت می‌پذیرد. این از طریق حرف ربط همزمانی متبلور 
گشته‌اســت. برخی به نقش عطف در واو اشــاره و آن را به دو قسم عطف جامع و عطف 
همزمان تقسیم می‌کنند )رمانی، 2008م/1428، ص37(. خداوند در این بخش داستانى ديگر 
از داستان‌هاىي كه در آن ازدجار و انذار است، آغاز مك‌ىند، و اگر اين قصه را عطف به سابق 
نكــرده و بدون كلمه "واو" فرمود: "كذبت"، و همچنيــن قصه‌هاى بعدى را هم بدون واو 
عاطفه آورد، براى اين بود كه هر كي از اين داســتان‌ها مستقل و جداى از ديگرى است، و 
خودش به تنهاىي كافى در ازدجار و انذار، و رســاندن عظمت عذاب است، اگر كسى با آن 
پند پذيرد. جمله "فكََيْفَ‌ كانَ‌ عَذابيِ وَ نذُُر" در مقام توجيه دادن دلهاى شنونده به چيزى است 

كه به ايشان القاء مك‌ىند )طباطبائی، 1363، ج19، ص 114(.

3ـ4ـ3. ارجاعی
در ایــن نــوع از ربط، عامل ربط به واقعه‌ای که در گذشــته رخ داده ارجاع می‌دهد یا به 
واقعه‌ای که در آینده رخ خواهد داد. در ضمن این ارجاع می‌تواند به زمان حال نیز اشــاره 
کنــد. بنابراین چهار نوع ارتباط زمانی ارجاعی وجود دارد: 1( ارجاع به ماقبل، 2( ارجاع به 
ما قبل و اشــاره به حال، 3( ارجاع به ما قبل، اشــاره به حال و ارجاع به آینده، 4( اشاره به 
حــال و ارجاع به آینده )همان: 103(. نکته قابل توجــه در این بخش این‌که برخی از این 
رابط‌ها نمود بیرونی در قالب الفاظ ندارند و باید آنها را از لایه‌های درونی متن مورد بررسی 

استخراج نمود.
3ـ4ـ3ـ1. ارجاع به ما قبل 

در این نوع ارتباط، به واقعه‌ای که قبل از واقعه دیگر در جریان بوده ارجاع داده می‌شود. 
عوامل این نوع رابطه در فارسی و عربی عبارت‌اند از: »قبل أن«همان(. برای مثال:

1- قـُـلْ لوَْ كَانَ البْحَْرُ مِدَادًا لكَِلِمَــاتِ رَبيِّ لنَفَِدَ البْحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِئْناَ بمِِثْلِهِ 
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مَدَدًا )کهف/ آیه 109(
در آیه مذکور قرار است دو رخداد در امتداد هم در آینده رخ بدهند: اول مرکب شدن دریا 
برای نوشتن کلمات و به دنبال آن تمام شدن کلمات و به آخر رسیدن. مؤلفه ربطی«قَبلَْ أن« 
دو جملۀ مستقل را به یک‌دیگر محلق می‌سازد. در واقع رخداد دوم را به رخداد اول متصل 
می‌کند که اين امر علاوه بر متن مبدأ، در صورت رعایت آن در متن مقصد، منجر به سازمان 
بندی ساختار معنایی می‌شود. آن‌چه مسلم است این‌که عنصر ربط در متون نثر چه در متن 
مبدأ و چه در متن مقصد می‌تواند در ابتدا و یا میان عبارت قرار بگیرد)نورسیده و سلمانی 

حقیقی، 1400: 158(.

3ـ4ـ3ـ2. ارجاع به ما قبل با دلالت به حال
در این نوع از روابط عامل ربط به رویدادهایی که تاکنون رخ داده ارجاع می‌دهد و به زمان 
حال نیز اشاره می‌کند )نوروزی و غلامحسین زاده، 1388: 105(. عوامل این نوع از ربط در 

عربی عبارت‌اند از: » فاء، ومتى، حتى الآن، حتي هذا اليوم و...« برای مثال:
هَا وَمَا لهََا مِن فرُُوج)ق/ آیه6(  مَاءِ فوَقهَُم كَيفَ بنَيَنهََا وَزَيَّنّـَ 1- أفَلََم ينَظُرُواْ إلِىَ ٱلسَّ

در مثال فوق عنصر ربط »فاء« اســت که معادل دقیق آن با توجه به موقعیت و بافت متن 
"تاکنون" اســت. این عنصر از یک طرف به عبارت قبل از خود ارجاع می‌دهد و از طرفی 
دیگــر به حالت کنونی مخاطبان مبنی بر ندیــدن. به عبارت دیگر، عوامل این گروه تنها دو 
جمله قبل و بعد عامل ربط را به هم متصل نمی‌کنند؛ بلکه همه یا بخشی از متن، قبل از عامل 

ربط را به جمله پس از آن متصل کرده، آنها را با هم منسجم می‌کند )همان(.

3ـ4ـ3ـ3. ارجاع به ما قبل، دلالت به حال و ارجاع به آینده
این رابطه ترکیبی از رابطه ارجاع به ماقبل با اشاره به حال و رابطه اشاره به حال و ارجاع 
به ما بعد است. در این رابطه از یک سو به رویدادهای متن قبل ارجاع داده می‌شود و به حال 
بر می‌گردد و از ســوی دیگر به رویداد آینده ارجاع داده می‌شود. عوامل این رابطه در زبان 
فارسی معمولا به صورت مزدوج عمل می‌کنند )همان: 106(. عوامل این نوع ربط در عربی 
به صورت »من بعد، ومتی، بعد ذلک، من الآن فصاعدا، حتی الیوم، منذ الآن و بعد الآن« است:
1- ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ القِْصَاصُ فيِ القَْتْلَى الحُْرُّ باِلحُْرِّ وَالعَْبْدُ باِلعَْبْدِ وَالْْأُنثْىَ باِلْْأُنثْىَ  
فمََنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتبِّاَعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلكَِ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبكُِّمْ وَرَحْمَةٌ  

فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذَلكَِ فلََهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ)بقره/ آیه 178(.
َّهُ لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلَِّاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فلَََا تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا يفَْعَلُونَ وَاصْنعَِ  2- وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنَ

َّهُمْ مُغْرَقوُنَ )هود/ آیه 36و 37( َّذِينَ ظَلَمُوا إنِ الفُْلْكَ بأَِعْينُنِاَ وَوَحْينِاَ وَلََا تخَُاطِبْنيِ فيِ ال
در نمونۀ نخست، عامل« بعد ذلک« عبارات موجود در آیۀ مذکور را به سه حالت ارجاع 



سال هفتم 
شمارة دوم
پیاپی: 13

پاییز و زمستان
1402

21

 � 
او

اک
یو

اک 
رکر

 د
لؤم

هف
یاه

ه 
پایم

گ
 ی

بطر
د ی

 ر
زاس

انبم
ن

 دی
اخس

ات
 ر

حوین
- 

معنایی



قرآ 

ن
 کریم ب




 اسار


 رس
یو

کرد 
م

 ک
لیدی و رقیه حسناه








 به ما قبل با اشاره به حال و ارجاع آینده ربط می‌دهد. بدین صورت که ترکیب« يا أيها اللّذين 

آمنوا، فمن عفى له1 و فله عذاب أليم« به واسطۀ عنصر ربطی مزبور بر سه زمان گذشته، حال 
و آینده دلالت پیدا کرده و به یکدیگر متصل و منسجم شده‌اند. 

در شــاهد مثال دوم خداوند متعال حضرت نوح)ع( را به ســه حالت قبل، حال و آینده 
ارجاع می‌دهد، به طوری که در ابتدا به ايشــان می‌فرماید به جز کسانی که در گذشته ایمان 
آوردند، ایمان نمی‌آورند، سپس در زمان حال به ایشان می‌گوید از کارهای ایشان اندوهگین 
مباش و در مرحله ســوم به ایشان می‌فرماید ستمکاران غرق خواهند شد. سه مرحلۀ عنصر 
ربط ارجاع به ماقبل، اشــاره به حال و ارجــاع به آینده را می‌توان در متن مقصد به وضوح 
مشــاهده کرد اما در متن عربی این ادوات با توجه به معادل‌هایی که برای آن ذکر شد یافت 
نمی‌شــود. یافتن عناصر ربطی موجود در یک متن، نیازمند فهم دقیق و پی بردن به زوایای 
پنهان آن اســت؛ چرا که برخی مواقع، عناصر و ادوات انسجام بخش به صورت ظاهری در 
متن نمود پیدا نمی‌کند و تنها با درک معنای آن می‌توان به وجود این عناصر پی برد)نورسیده 

و سلمانی حقیقی، 1400: 161 (. 

3ـ4ـ3ـ4. دلالت به حال و ارجاع به آینده
در این رابطه عامل ربط علاوه بر این‌که اشاره‌ای به زمان حال دارد به رویدادهای آینده نیز 
ارجاع می‌دهد)نوروزی و غلامحســین زاده، 1388: 106(. ابزارهای این ربط عبارت‌اند از:« 

من بعد ذلك، من بعد هذا، بعد الآن و...« برای مثال:
لَ التوَّْرَاةُ   مَ إسِْرَائيِلُ عَلَى نفَْسِهِ مِنْ قبَْلِ أنَْ تنُزََّ عَامِ كَانَ حِلًًّاّ لبِنَيِ إسِْــرَائيِلَ إلََِّاّ مَا حَرَّ 1- كُلُّ الطَّ
ِ ٱلكَذِبَ مِن بعَدِ ذَلكَِ فأَُوْلـَئكَِ هُمُ  قلُْ فأَْتوُا باِلتوَّْرَاةِ فاَتْلُوهَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ فمََنِ ٱفترََى عَلَى ٱللَّهَّ

ـلِمُونَ)آل عمران/ آیه 93 و94(. ٱلظَّ
در این مثال، به حالت فعلی بنی اسرائیل مبنی بر آوردن تورات و خواندن اشاره شده و در 
عین حال به رخدادی که در آینده رخ خواهد داد، یعنی افترا بستن و ستمگر شدن آنان ارجاع 

داده شده‌است. عنصر ربط »من بعد ذلك« این دو آیه را با یکدیگر منسجم ساخته‌است.

3ـ5. ربط زمانی انجامی
یکــی دیگر از انواع عناصــر ربط، عنصر ربط زمانی انجامی اســت. در واقع عامل ربط 
انجامی، پایان و سرانجام یک فرآیند را در متن مشخص می‌نماید و جمله پس از خود را به 
کل فرآیند متصل می‌نماید )علیجانی، 1372: 103(. این نوع ربط از نظر ساخت و کاربرد دو 

نوع اصلی دارد: مفرد و مزدوج.

1( افعال ماضی زمانی که پس از اسماء شرط واقع می‌شوند، معنای مضارع و حال به خود می‌گیرند.
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3ـ5ـ1. ربط انجامی مفرد
عوامل ایــن رابطه در عربی به فرم: »ثمّ،  فاء، في نهاةي المطاف، في نهاةي الأمر، أخيراو..« 
می‌آید. این عوامل به صورت مفرد عمل می‌کنند. یعنی از یک عنصر تشــکیل می‌شوند. در 

مقابل نوع مزدوج آن که دارای دو عنصر است )همان(؛ برای مثال:
ا نسَُوا مَا ذُكِّرُوا بهِِ فتَحَْناَ عَلَيْهِمْ أبَوَْابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتىَّ إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَهُمْ بغَْتةًَ  1- فلََمَّ

ِ رَبِّ ٱلعَلَمِينَ )انعام/ آیه 44و 45( َّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلحَمدُ لِِلَّهَّ فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فقَُطِعَ دَابرُِ ٱلقَومِ ٱل
در آیه فوق عنصر ربط انجامی مفرد حرف »فاء« است که برابرنهاد دقیق آن در زبان مقصد 
با توجه به موقعیت کلامی و مفهوم بافت جمله »سرانجام، پس، در پایان، درنتیجه و بالاخره« 
می‌باشد. در مثال فوق فرآیند ربط انجامی مفرد به این صورت است که خداوند به تمام افراد 
را از نعمت‌هاى دنيوى از جمله  مال، فرزند، ســامتى بدن، آسايش خاطر، ارزانى، امنيت، 
طول عمر و نيرومندى در جسم ارزانيشان داشته‌است )طباطبائی، 1363ج7: 129(. اما برخی 
از افراد مانند ظالمان نســبت به نعمت‌های الهی کفر ورزیده و ســتمگر شدند که در نتیجه 
خداوند متعال طبق این آیه ریشه آنان را قطع نمود. عامل ربط "فاء" مقدمات را که در بخش 
اول قرار دارند به سرانجام فرآیند که در بخش دوم قرار دارد متصل و آنها را منسجم می‌کند.

3ـ6. ربط انجامی مزدوج
همانطور که گفته شــد این عوامل به صورت مزدوج در جمله می‌آیند. آن‌ها در شــکل 
ارتباطی خود هم‌بسته و لازم و ملزوم یکدیگرند. ادوات این ربط در عربی »اول...فاء، أول... 

فيما بعد، أول... بعد ذلك، أولا... أخيرا« است. برای مثال:
ة فسََينُغِضُونَ إلِيَكَ رُءُوسَهُم )اسراء/ آیه 51( َّذِي فطََرَكُم أوََّلَ مَرَّ 1- قلُِ ٱل

در این آیه، ابتدای فرآیند، آفریده شدن در جمله اول تجلی یافته‌است و در انتهای فرآیند، 
تکان دادن ســرها به نشانۀ تمســخر در جمله دوم ذکر شده‌است. این دو عبارات را عنصر 

ربطی »اول مرة و فاء« باهم منسجم نموده‌است.
در خصــوص عناصــر ربط انجامی مفرد و مزدوج باید گفت هــر دوی این عوامل میان 
تعــدادی از رویدادها یا مقدمات و نتیجه این رویدادها و مقدمات قرار می‌گیرد. در حقیقت 
مانند علامت مســاوی در ریاضی عمل می‌نماید و نشان می‌دهد که حاصل مجموعه‌ای از 
اعمال چه می‌شــود و به این ترتیب میان جملاتی که حاوی مقدمات با رویدادها هستند و 

نتیجه آنها، پیوند برقرار می‌نماید )نوروزی و غلامحسین زاده، 1388: 116(.

نتیجه‌گیری
با بررســی مؤلفه‌های همپایگی ربطی بر روی آیــات برگزیده از قرآن کریم نتایج زیر به 

دست آمد:
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 ـ مؤلفه‌هاي همپایگی ربطی موجود در مثال‌های برگزیده بیشتر ساختار معنایی جملات 

را به یکدیگر مرتبط کردند، اگر چه این عناصر در بیشتر نمونه‌ها تجلی ظاهری داشتند اما با 
تأمل بیشتر در عبارات می‌شود به اين مسأله پی برد که این مؤلفه‌ها ساخت مفهومی متن را 
به یکدیگر پیوند زده‌اند. گاهی نیز عناصر و ادوات ربط زمانی در متن نمود ظاهری ندارند 
و تنهــا با درک معنای درونی متن می‌توان به وجود آن‌ها پی برد. همچنین به کارگیری این 
مؤلفه‌ها در متن، بیانگر کاربرد این ابزار برای ایجاد یک ارتباط علی و معلولی برای انتقال هر 

چه بهتر مضامین و اثر گذاری بر روی ذهن خواننده‌است.
ـ عوامل ربطی در صورت باعث سازمان بندی ساختار معنایی- نحوی یک متن می‌شوند 

که به منظور برقراری ارتباط و وابستگی میان دو یا چند جمله به کار گرفته شوند. 
ـ توجه به عناصر و شاخصه‌هایی چون موقعیت متن، مؤلفه‌های معناساز کلمات و معلومات 

پیش زمینه‌ای در فراگیری معنای ادوات همپایگی ربطی از اهمیت بالایی برخوردار است.
ـ می‌تــوان گفت بخش قابل توجهی از بلاغت و شــیوایی قــرآن کریم متکی بر عناصر 
همپایگی ربطی است که با اتصال نحوی- معنایی واژگان و عبارت به یکدیگر، نقش مهمی 
در ایجاد یک متن منســجم و آهنگین ایفا می‌کند که این امــر به تبیین هر چه بهتر مفهوم 
آیات قرآنی برای خواننده و ربودن دل‌ها و عقل‌ها و هدایت آن‌ها در مسیر کلام الهی کمک 

می‌کند.
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